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Abstract 

According to some hadiths, a believing man is intimate (maḥram) with a believing woman. The apparent 

meaning of the hadith "Definitely, a believing man is an intimate of a believing woman" considers all 

believing men and women as maḥram, and this is contrary to the verses and traditions that define limitations 

for those who are maḥram. 

The main problem of this article is to study the concept of intimacy in this hadith with a descriptive-

analytical method, and the result is that in this narration, maḥram is placed next to awliyā' in verse 71 of 

Surah At-Tawba, and due to the meaning of helping ascribed to awliyā', it can be said that what Imam Ṣādiq 

(P.B.U.H.) means by maḥram in this hadith is social intimacy, according to which one can trust to get help 

from the believing men. Therefore, reciting this verse, Imam Ṣādiq (P.B.U.H.) says that it is permissible on 

the way to Hajj to help women who are not maḥram, but are known to us. This meaning can be inferred 

according to the context of the hadith and the context of the verse, as well as the Imam's reference to the 

verse. The purpose of these narrations is to ensure the safety of women during the Hajj journey, and if a 

woman herself has such security, she can go to Hajj without the presence of her maḥrams. However, if there 

is a possibility of not having such security, she can go to Hajj with other just and righteous Muslim men 

whom she can trust. Of course, this is the case if she has no maḥrams or they do not go to Hajj with her. 
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 شناسی محرمیت مرد مؤمن برای زن مؤمن در حدیث مفهوم
 «المؤُمنَِةفَاِنَّ المُؤمِنَ مَحرمَُ »

 شوب)نویسنده مسئول(دکترمحمد قاسمی
 دانشگاه جامع امام حسین )ع(استادیار گروه اندیشه و مطالعات فرهنگی 

Email: mohammadkonkoor@gmail.com  
 سمیه آزاد دل

 و حدیث دانشگاه شهید مدنی اذربایجاندانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن  
 دکتر صمد عبداللهی عابد

 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 چکیده

، همؤه  مؤردان و زنؤان «فَاِنَّ المُؤؤمِنَ مَحؤرَمُ المُؤمِنَؤ »در برخی روایات، مرد مؤمن، محرم زن مؤمن ذکر شده است. ظاهر روایتِ 
 اند.حال آنکه این امر، مخالف آیات و روایاتی است که حدود محارم را مشخص کردهمؤمن را محرم یکدیگر دانسته است و 

در ایؤن روایؤت،  و تحلیلی است و حاصل آنکه مسئله  اصلی این نوشتار، بررسی مفهوم محرمیت در این روایت با روش توصیفی
تؤوان گفؤت کؤه کردن که برای اولیا ذکر شؤده اسؤت، میاریبه معنای یباتوجهو سوره  توبه قرار گرفته  71محرم در کنار اولیا در آیه  

تؤوان بؤا اعتمؤاد از مؤردان مؤؤمن کمؤ. گرفؤت. از محرم در این حدیث، محرمیت اجتماعی است که می( ع)منظور امام صادق
هؤا ولؤی راجؤع بؤه آن توان بؤه زنؤانی کؤه نؤامحرم هسؤتندفرمایند که میتوبه میسوره   71به آیه   با استناد( ع)رو، امام صادقازاین

کرد و این از طریق سیاق روایت و سیاق آیه و نیز استناد امام بؤه آیؤه بؤرای تنیؤین روایؤت  شناخت وجود دارد، در مسیر حج کم.
قابل دسترسی است. هدف این روایات، تأمین امنیت زن در سفر حج است و اگر زن خؤودش ننؤین امنیتؤی دارد، بؤدون نیؤاز بؤه 

تواند با دیگر مردان مسلمان و عادل کؤه مؤورد ننین امنیتی است، میاند به حج برود؛ ولی اگر احتمال ننودن توحضور محارم می
 اطمینان اوست به حج برود. النته این امر در صورتی است که یا محارمی نداشته باشد یا محارمش با او به حج نروند. 
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 مقدمه

هر در ارابهت ا هت و در خلیل، واژۀ محرم را در لغت به  ح  معنای کسه  داسسه   ا هت که   هاحِ رد
در    از ول  جوهری، آن را ب  1کردن با او حلال سیست،شود ک  ازدواجا طلاح فقه  بر کس  اطلاق م 

منهؤا، ذذا لؤي یحؤلَّ لؤه نکاحُهؤا؛  ال: هو ذو مَحْؤرَم  . و یق: الحَرَامُ و المَحْرَمُ »ریشۀ حرم داسس   و گف   ا ت: 
 2«؛ زمانی که ازدواج با او برایش حلال نناشؤد.«ذو مَحرَم  مِنه»شود: معنای حرام است و گفته میمحرم، به

)یعنؤی « ذو مَحؤرَم»معنای حرمت است که اطلاق آن به محارم، در اصل، که بدین ترتیب، مصدر میمی به
صورت محرم، کثرت رمت شرعی است؛ ازدواج با او حرام شرعی است( است و سپس بهکسی که دارای ح

 استعمال پیدا کرده است. 
روسد و ممکن ا ت که  معنای لغوی یا ح   ا طلاح  ب  کار سم واژگان و عبارات حدیث ، همیش  ب 

ب   هیاق و اهراین دیگهر، ها دریافت شود ک  باتوج گاه  معاس  مجازی داش   باشند یا معنای دیگری از آن
سظر معصوم)ع( را دریافت کرد. در حدیث  از معصومان)ع(، مرد مؤمن بهرای زن مهؤمن، م  توان معنای مدِّ

ب  رویکرد اهرآن و حهدیب به  ایهن مو هوع محرم معرف  شده ا ت ک  شاید در سگاه اول س وان آن را باتوج 
د از محرمیت در این روایت چیسهت  ههدا از ایهن پذیرفت. بنابراین، لازم ا ت تا برر   شود ک  مقصو

سوش ار آن ا ت ک  سشان دهد ک  همیش  مقصود از الفاظ و عبارات روایه ، معنهای ا هطلاح  آن در یه  
حوزه سیست و ممکن ا ت ک  معنا و مقصود دیگری در ورای الفاظ باشد ک  معصهوم)ع( در مقهام بیهان آن 

به   هیاق و اهراین، برر   سیز از این د هت مهوارد ا هت که  باتوج بوده ا ت. واژۀ محرم در روایت  مورد 
گرف ه  در ایهن پهردازیر. بها برر ه  اسجامتفصیل ب  ادلهۀ آن م مقصود از آن، محرمیت شرع  سیست ک  ب 

تهوان سهوآوری در تبیهین رو، مه مو وع، هیچ پژوهش  با سظر ب  محرمیت اج ماع  ب  د ت سیامد و ازاین
 را در آن مشاهده کرد.مو وع  روای  

 شناسی محرمیت. موضوع1

افرادی که دارای محرمیت باشند، محارم نامیده  .محرمیت، ازجمله مسائل مطرح در فقه اسلامی است
 3در اصطلاح فقه اسلامی، محارم، شامل گروهی از خویشاوندان نزدی. نسنی و رضاعی و سننی. شوندمی

نیست؛ مانند مادر و خواهر و خاله و عمه و دختر برادر و دختر خؤواهر، ها تا ابد جایز است که ازدواج با آن

                                                 
 .۳/۲۲۱، کتاب العین فراهیدی،. 1
 . 5/1896، الصحاح. جوهری، 2
تي»همانند آیات:  .3 هاتُ نِسائِکُيْ وَ رَبائِنُکُيُ اللاَّ مَت عَلَیکُي... و أُمَّ تي فی حُرِّ ذینَ مِؤنْ أَصْؤلابِکُيْ... حُجُورِکُيْ مِنْ نِسائِکُيُ اللاَّ ... وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُيُ الَّ « دَخَلْتُيْ بِهِنَّ

 (.23)نساء: 
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جملؤه اسؤت ها متفاوت باشؤد کؤه از آن النته شاید در برخی موارد، احکام آن 4.ا ت جایز هاآن ب  سگاه اما
کردن بؤه سروصؤورتش بؤدون اشؤکال تفاوت خواهر با خواهرزن که ازدواج با خواهر حرام است؛ ولی نگاه

کردن به سر. همچنین ازدواج با خواهر، اما راجع به خواهرزن، هي ازدواج با او حرام است و هي نگاه است،
حرام ابدی است؛ ولی ازدواج با خواهرزن به زمان جمع بین دو خواهر محدود است و لذا بعد از طلاق یؤا 

 توان با خواهرش ازدواج کرد.وفات زن می
مَؤتْ : »فرمایدسورۀ نساء است که خدای متعال در این آیه می 23منشأ محرمیت و ذکر محارم، آیۀ  حُرِّ

خْؤتِ وَ 
ُ
خِ وَ بَنؤاتُ الْْ

َ
اتُکُيْ وَ خالاتُکُيْ وَ بَناتُ الْْ هاتُکُيْ وَ بَناتُکُيْ وَ أَخَواتُکُيْ وَ عَمَّ تؤي عَلَیْکُيْ أُمَّ هؤاتُکُيُ اللاَّ  أُمَّ

ضاعَ  تؤيأَرْضَعْنَکُيْ وَ أَخَواتُکُيْ مِنَ الرَّ هاتُ نِسائِکُيْ وَ رَبائِنُکُيُ اللاَّ تؤي فؤی ِ  وَ أُمَّ  حُجُؤورِکُيْ مِؤنْ نِسؤائِکُيُ اللاَّ
ذینَ مِؤنْ أَصْؤ لابِکُيْ وَ أَنْ تَجْمَعُؤوا دَخَلْتُيْ بِهِنَّ فَإِنْ لَيْ تَکُونُوا دَخَلْتُيْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُيْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُيُ الَّ

هَ کانَ غَفُوراً رَحیماً بَیْنَ  خْتَیْنِ ذِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ ذِنَّ اللَّ
ُ
: بؤر شؤما حؤرام شؤده اسؤت[ ازدواج با ایؤن زنؤان]؛ «الْْ

هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرتان کؤه هایتان و خالهمادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه
و ]ی شما و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان که در دامان شمایند اند و خواهران رضاعشما را شیر داده

ایؤد و اگؤر آمیؤزش از آن همسرانی کؤه بؤا آنؤان آمیؤزش داشؤته[ اند، النتهتحت سرپرستی شما پرورش یافته
ان کؤه همسران پسرانت[ نیز]و [ که مادرشان را رها کرده با آنان ازدواج کنید]اید، بر شما گناهی نیست نداشته

، [در یك زمان ممنوع اسؤت]و همچنین جمع میان دو خواهر  [بر شما حرام شده است]از نسل شما هستند 
 .«انجام گرفته باشد؛ زیرا خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است[ پیش از اعلام این حکي]جز آنچه 

محرمیهت  اشاره شده و بر ا اس آن، ها ممنوع ا ت،ب  محارم؛ یعن  زساس  ک  ازدواج با آن این آی ، در
 5از    راه ارتباط سسب  و  بب  و ر اع  ممکن ا ت.

در واقع، ک   6«فَإنَّ المُؤمِنَ مَحرَمُ المُؤمِنَ :»فرمود( ع)ک  امام در برخ  روایات آمده ا ت دیگر،از وی
ه بین همۀ مردان و زنان، کظاهر این روایت، همۀ مردان و زنان مؤمن را محرم یکدیگر دانسته است؛ درحالی

رو، مسؤئلۀ اصؤلی ایؤن نوشؤتار، بررسؤی مفهؤوم ی. از سه طریق محرمیت برقرار نشؤده اسؤت. ازایؤنهیچ
 .پردازیيتحلیلی به آن میمحرمیت در این روایت است که با روش توصیفی

 «فَإنَّ المُؤمنَِ مَحرَمُ المُؤمِنَة». بررسی سندی حدیث 2

فَإنَّ المُؤؤمِنَ »که حدیث  ا ت اولین فردی( ق320)دآید که عیاشی دست می با بررسی منابع شیعی به
                                                 

 .۶/203 ،ماوراء الفقه در،  ؛1/359 تذکرة الفقهاء،حلی، . علامه 4
 .3/327، تفسیر نمونهشیرازی،  مکارم. 5
 .2/96، تفسیر العیاشی عیاش ، ؛2/240، تفسیر نور الثقلینحویزی، . 6
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ٍ  یَؤأْمُرُونَ بِؤالْمَعْرُوفِ »ذیل آیۀ  ،را در تفسیر خود «مَحرَمُ المُؤمِنَ  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُيْ أَوْلِیَاءُ بَعْؤ
لَا  یُقِیمُونَ الصَّ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ ذکر کرده است؛ نراکه در متن حدیث به این آیؤه استشؤهاد شؤده  7«ةَ...وَ

 . است
: گفؤتي( ع)به امؤام صؤادق: »کند که گفتعیاشی از صفوان جمّال نقل می: عیاشی ننین است روایت

ي تَاتینی المَراَهُ المُسلِمَُ  قَد عَرَفَتنی بِعَمَلی وَ عَرَفتُها بِسلامِه» ها اِیّاکُي وَ وِلایَؤتِهِي لَکُؤي وَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّ ا وَ حُنِّ
فَاِذا جائََ. المَراَهٌ المُسلِمَهُ فَاحمِلها؛ فَاِنَّ المُومِنَ مَحرَمُ المُومِنَؤهِ و تَؤلا : »وِلایَتِها لَکُي وَ لَیسَ لَها مَحرَمٌ، قالَ 

... وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُيْ أَوْلِیَاءُ »هذِهِ الآیَهَ   ٍ زن مسؤلمانی نؤزد مؤن  !بؤه فؤدایتان م؛ پدر و مادربَعْ
مؤداریش نسؤنت بؤه محنؤت ولایت وواسطۀ مسلمانی شناسد و من او را بهواسطۀ شغلي میآید، او مرا بهمی

زیؤرا مؤرد  ؛به او شتر )کرایه( بؤده ،هرگاه زنی مسلمان نزد تو آمد: شناسي و او محرمی ندارد، فرمودشما می
وَ الْمُؤْمِنُؤونَ وَ الْمُؤْمِنؤاتُ بَعْضُؤهُيْ أَوْلِیؤاءُ »: آنگاه این آیه را تلاوت کؤرد .محرم است ،زن مؤمن مؤمن برای

  ٍ  8«...بَعْ
مذهب، جَمّال، فردی امامیمهرانبنصفوان. صورت معلق ذکر کرده استسند این حدیث را به ،عیاشی

 9.است( ع)المذهب، ثقه و از اصحاب امام صادقصحیح
حج زن بؤدون همراهؤی »در باب  کتاب من لایحضره الفقیهدر ( ق380)دبعد از عیاشی، شیخ صدوق 

وَ رَوَی الْنَزَنْطِؤي  : »روایت شیخ صدوق ننؤین اسؤت. کندبا سند خود این حدیث را نقل می «ل   محرم یا و
الِ قَالَ  هِ  عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّ بِي عَنْدِ اللَّ

َ
هَؤا  عَرَفْتَنِي بِعَمَلِي قَدْ (: »ع)قُلْتُ لِْ تَأْتِینِي الْمَرْأَةُ أَعْرِفُهَؤا بِإِسْؤلَامِهَا وَ حُنِّ

اکُيْ وَ وَلَایَتِهَا لَکُيْ لَیْسَ لَهَا مَحْرَمٌ  الْمُؤْمِنَؤِ   مَحْؤرَمُ  ذِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَُ  فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ : »، قَالَ «ذِیَّ
ٍ  ثُيَّ  کند که او از صفوان جمال نقل می بزنطی؛ ...«تَلَا هَذِهِ الآیََْ  وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُيْ أَوْلِیاءُ بَعْ

واسطۀ اسلام، محنت آید که بهشناسید، زنی نزد من میواسطۀ شغلي میشما مرا به: گفت( ع)به امام صادق
هرگاه زنی مسؤلمان : فرمود( ع)امام .که محرمی ندارددرحالی ،شناسيیمداریش را راجع به شما مو ولایت

: گاه این آیه را تؤلاوت کؤردآن .محرم است ،زیرا مرد مؤمن برای زن مؤمن ؛به او شتر )کرایه( بده ،نزد تو آمد
«  ٍ  «...وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُيْ أَوْلِیاءُ بَعْ

ق نقل کرده است؛ ولی در مشیخه، بها از بزنطی و ظاهراً بهصدوق، این روایت ر شیخ منظور صورت مُعَلَّ
پردازد و راجع به طرق خود در خصوص بزنطؤی ننؤین رفع تعلیق از سندهای کتاب، به ذکر طرق خود می

                                                 
 .71توبه: . 7
 .2/96، تفسیر العیاشی ؛ عیاش ،2/240، تفسیر نور الثقلینحویزی، . 8
  .188، الرجال الدین حل ،تق ؛ 147، رجال النجاشینجاشی،  .9
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 :امنصر بزنطی نقل شده است، به دو طریق، آن را نقؤل کؤردهابیمحمدبنهرآنچه که از احمدبن: »گویدمی
عنداللّه از سعدبن -الله عنهمارضی-حسنو محمدبن [بابویهبنموسیبنحسینبنعلی]از پدرم : طریق اول

نصؤر بزنطؤی؛ طریؤق دوم: از پؤدرم ابیمحمدبنعیسؤی از احمدبنمحمدبنو حمیری؛ همگؤی از احمدبن
ابراهیي، از پؤدرش، بنعلی از-اللّه عنهمارضی-علی ماجیلویهو محمدبن [بابویهبنموسیبنحسینبنعلی]

 «نصر النزنطی.ابیمحمدبناز احمدبن
نویسؤد: در توضیح این دو طریق، ننین می الفقیهکتاب من لایحضره غفاری در پاورقی اکبر عل استاد 

لازم به ذکر است که بزنطؤی حؤدود  10«طریق اول، صحیح است و طریق دوم، حسن مانند صحیح است.»
 صفوان جمال نقل کرده است. روایت با واسطۀ  100

شؤناخت از راویؤان، ازنظؤرِ سؤندی دلیل عدملازم به یادآوری است که هرنند روایات معلق عیاشی، به
ق صدوق برطرف میضعیف به شمار می شود که آن را در مشیخه جنؤران آیند؛ اما این ضعف، با روایت معَلَّ

 کرده و از تعلیق درآورده است.
ن ز این حدیب را ازق( سی460شیخ طو  )د حْمد بْدالرَّ ان از عد فْود ان سقل م بْن د هْرد   11کند.م 

نجران است. وی، از اصحاب امام رضا)ع( و امام جؤواد)ع( ابیبنمنظور از عندالرحمان، عندالرحمان
کنؤد، اطمینؤان نجاشی راجع به وثاقت او گفته که او ثقه  ثقه است و در خصوص آنچؤه روایؤت می 12است.
مجلسه  سیهز در شهرح خهود بهر تههذیِ، ایهن حهدیب را  13مؤذهب اسؤت.دارد. همچنین او امامی وجود

 14داسد.السند م  حیح
الب   ام  مشههدی در . همین    منبع ذکر شده ا ت  ایر منابع تفسیری و روای  سیز این روایت از در

که  در  15آن را سقل کهرده ا هت مالابراهیر ام  از  فوان جبناز اول تفسیر عل  ،کنز الدقائقتفسیر خود، 
 ،تواسد گفهت: ایهن روایهت ازسظهر   هندیدر مجموع م . ابراهیر چنین سقل  یافت سشدبنتفسیر فعل  عل 

 .السند ا ت حیح

 «فَإنَّ المُؤمنَِ مَحرَمُ المُؤمِنَة»های متعدد حدیث . بررسی نقل3

بِاَبی : »عرض کرد( ع)گونه است که راوی به امام صادقبدین «فَإنَّ المُؤمِنَ مَحرَمُ المُؤمِنَ »متن حدیث 
                                                 

 .4/431، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، . ابن10
 .5/410، تهذیب الأحكامطوسی، . 11
 .360 رجال الطوسی، طو  ، ؛57 ،کتاب الطبقات برقی،. 12
 .235، رجال النجاشینجاشی، . 13
 .8/390، ملاذ الأخیارمجلسی، . 14
 .496 ،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبقمی مشهدی، . 15
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ها اِیّاکُي وَ وِلایَتِهِي لَکُي وَ وِلایَتِها لَکُؤي  وَ اُمّی تَاتینی المَراَهُ المُسلِمَهُ قَد عَرَفَتنی بِعَمَلی وَ عَرَفتُها بِسلامِها وَ حُنِّ
و تَلا هؤذِهِ الآیَؤهَ « لِمَهُ فَاحمِلها؛ فَاِنَّ المُومِنَ مَحرَمُ المُومِنَهِ فَاِذا جائََ. المَراَهٌ المُس: »، قالَ «وَ لَیسَ لَها مَحرَمٌ 

«  ٍ صورت در سایر منابع نیز با اختلافی اندک در متن که به 16...«و المؤمنون و المؤمنات بَعضُهُي اَولیاءُ بَع
رو، از ذکؤر آن ناین اخؤتلاف، مُخِؤلِّ معنؤای حؤدیث نیسؤت. ازایؤ 17.تقدیي و تأخیر است، ذکر شده است

 .است متن هر روایت در بحث سندی ذکر شده. شودخودداری می

 «فَإنَّ المُؤمنَِ مَحرَمُ المُؤمِنَة»سبب صدور حدیث . 4

توان مطلنی راجع به سنب صدور و موضوع اصلی آن به دست آورد، اما با مراجعه به از متن حدیث نمی
توان گفت که این حدیث مربوط به زمان حج بی که این حدیث در آن به کار رفته است، میمنابع حدیثی و با

در حج نیاز است که زن همراه محؤرم های دیگر نیز تسری داد. توان آن را به مسافرت؛ هرنند میبوده است
عنوان ده کؤه بؤهرو، مورد بحث زنی است که محرم نداشته است، لذا امام به راوی اجؤازه داخود باشد. ازاین

 .محرم او همراهش باشد
جِّ » ، بابکتاب الحج دوق این حدیب را در  شیخ ة   حد

رْأد عد  الْمد یْر   مد م   غد حْرد وْ  مد ل ي أد  18.ذکر کرده ا هت« ود
  19.ذکر شده ا ت کتاب الحجسیز این حدیب در  وسائل الشیعةدر 

فَؤإنَّ »، این است کؤه هرننؤد حؤدیث توان دریافت کردکه از ذکر این حدیث در کتاب حج می اینکته
ننین محرمیتؤی بؤین  ،مقید و مرتنط به زمان حج آمده است و قاعدتاً در سایر زمان «المُؤمِنَ مَحرَمُ المُؤمِنَ 

؛ های زیارتی و مؤذهنی را اسؤتنناط کؤرداز آن، سایر مسافرت و در نگاه اول نتوان زن و مرد نناید مطرح شود
به اینکه این روایت در ذیؤل د حدیث را محدود به زمان حج کند. همچنین باتوجهتوانولی سنب ورود، نمی

تؤوان آن را آمده است و آن اختصاص به حؤج نؤدارد، می« وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُيْ أَوْلِیاءُ بَعٍْ»آیۀ 
نیاز به مفهوم شناسی دارد که  ،در این حدیث محرمیتواژۀ النته  مطلق دانست و محدود به سفر حج نکرد.

 .شودبررسی می
ظَرُ  مَن یَحِل  »، این حدیث را در بحث ازدواج و باب بحار الأنوارمجلسی در  مؤا  وَ  مَن لایَحِؤل   وَ  ذِلَیهِ  النَّ

ظَرِ  مِنَ  یَحرَمَ  مسِ  وَ  الاستِماعِ  وَ  النَّ  20ذکر کرده است« رَمَینالالتِزام المَح وَ  التَقنیلِ  عِقابِ  مِنها وَ  ما یَحِل وَ  اللَّ
توان ننین به دست آورد که برداشت مجلسی از این حدیث، جایزبودن نگاه مرد و زن به همؤدیگر در که می

                                                 
  .2/96، عیاشیتفسیر ال عیاش ، ؛2/240، تفسیر نور الثقلینحویزی، . 16
 .41، ح5/401، تهذیب الأحكامطوسی، . 17
 .2/439، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، ابن. 18
 .11/153 شیعة،تفصیل وسائل الحر عاملی، . 19
 .101/31، بحار الأنوارمجلسی، . 20
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مجلسی مفهوم حدیث را توسعه داده و از بحث حج خارج کرده و بؤه ازدواج  ،در واقع. هنگام ازدواج است
 .نیز سرایت داده است

 «المُؤمنَِ مَحرَمُ المُؤمِنَة فَإنَّ»بررسی مفردات حدیث . 5

. اسؤت از ریشؤۀ حؤرم واژۀ محرم. است محرمکلمۀ ، «فَإنَّ المُؤمِنَ مَحرَمُ المُؤمِنَ »واژۀ کلیدی حدیث 
بودن موجود در حرم را از نهؤار جهؤت ذکؤر راغب، ممنوع 21.معنای اصلی ریشۀ حرم، منع و تشدید است

واسؤطۀ تکلیؤف و به. 1: شودیزی که به نهار طریق حاصل میبودن نحرام؛ یعنی ممنوع: »گویدکرده، می
از . 4ازنظر منع عقلی یا شرعی؛ . 3شود؛ منع قهری و جنری که از نتیجۀ نیزی حاصل می. 2قدرت الهی؛ 

  22«.شودناحیۀ کسی است که فرمانش پذیرفته می
 در 23.هها جهایز سیسهتبا آندر ک ِ لغت، ب  ارحام و سزدیکاس  تعبیر شده ا ت ک  ازدواج  واژۀ محرم

هرنند محؤارم سؤننی و  24،ا ت بحب مورد ارآس  آیات از برگرف   ک  معنا ت همین ب  سیز فقه  ا طلاح
 شوند.رضاعی نیز به این معنا ملحق می

 مفهومبا کمک احادیث هم «فَإنَّ المُؤمنَِ مَحرَمُ المُؤمِنَة». فهم حدیث 6

مضمونی نقل شؤده کؤه بؤا احادیث هي ،«إنَّ المُؤمِنَ مَحرَمُ المُؤمِنَ فَ »در منابع حدیثی، در کنار حدیث 
 توان به فهي مفهوم این حدیث دست یافت.ها میکم. آن

ق( در کنار حدیث محرمیت زن و مرد مؤمن، دو حدیث دیگر نیز به شرح زیر نقل 380شیخ صدوق )د
 کند: می

یَ َ : »حدیث اول ابْنِ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِ هِ عَمَّ ؤَ  بِغَیْؤرِ وَلِؤي   (ع)ر  قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَنْدِاللَّ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ ذِلَؤی مَکَّ
 (ع)از امؤام صؤادق: عمار ننین روایت شده است که گفؤتبنمعاوی  از ؛فَقَالَ لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْم  ثِقَات  

باکی نیست که با گروهؤی : پس امام فرمود. شودن میسوی مکه روابه ،دربارۀ زنی سؤال کردم که بدون ولیّ 
  25.«مورد وثوق و اعتماد روان شود

هِ عَنْ أَبِي: »حدیث دوم فِي الْمَرْأَةِ تُرِیدُ الْحَجَّ وَ لَیْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهَؤا الْحَؤج  فَقَؤالَ  (ع)عَنْدِاللَّ
 ،دارد و محرمؤی بؤا او نیسؤت آیا زنی که قصد سفر حج: سؤال شد( ع)صادق امام از ؛نَعَيْ ذِذَا کَانَتْ مَأْمُونَ ً 

                                                 
 .2/45 معجم مقاییس اللغة،فارس، ابن. 21
 .229، المفرداتراغب اصفهانی، . 22
 .3/94 ،المحیط فی اللغة عباد،بن احِ ؛۳/۲۲۲، اب العینکت فراهیدی، .23
 .2/289، النهایة و نكتها حل ،محقق  ؛415، النهایة طو  ، ؛2/182 المهذب،، براجابن. 24
 .2/439، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، . ابن25
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  26.«که ایمن باشدآری، درصورتی: ؟ فرمودبرای او شایسته است حج
که دارد؛ اما ولیّ و سرپرسؤتی همؤراه او در حدیث اول، سخن راجع به زنی است که قصد حج و سفر م

دهند که اشکالی بر این زن نیست، اگر همراه قومی ثقه ]مؤورد نیست. در روایتی، امام صادق)ع( جواب می
 امام صادق)ع( حج زنی که بدون محرم است را صحیح دانسته است. سیز در حدیث دیگر اطمینان[ باشد.
شؤود؛ ولؤی در ایؤن شده است کؤه در جؤای خؤود، بحؤث میمعانی متعددی مطرح « ولیّ »برای واژۀ 

 شود؛ نه دوستی.شدن مردی به امور زنی معنا میمعنای متولیروایت، به
وَ ذِنْ کَؤانَ لَهَؤا »گوس   ؤال شهد:( اینع)کند ک  از امام  ادقسیز روای   سقل م ( ق4۶0)دطو   شیخ

وا بِهَا وَ لَیْسَ لَهُيْ سَعَ ٌ أَخ  فَأَبَوْا أَنْ یَ ابْنُ زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ  فَلَا یَنْنَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ عَنِ الْحَجِّ وَ لَیْسَ » که فرمود:« حُج 
توانؤد حؤج یعنی اگر محارمش امتناع کنند از همراهی او و توان حج را ندارند، زن نمی 27؛«لَهُيْ أَنْ یَمْنَعُوهَا

 زن را منع کنند. توانند]واجب[ را ترک کند و آنان نیز نمی
کید شده ا ت ک  در برخ  روایات سیز تواسهد م  ک  امنی ش تأمین باشد، بدون محرمخاسر در ورت  تأ

ؤی ازبْنشیخ طوسی است که از مُوسَی آن روایات، روایتازجملٔ  . حج برود ب  حْمَن از مُثَنى  قَاسِي از عَنْؤدالرَّ
 اش پرسؤیدم و فرمودنؤد:گؤذاردن زن را بؤدون ولؤیایشان حج که از کندسقل م ( ع)ابوبصیر از امام  ادق

ر  » ا الْمُسْل  یهد خ 
عد أد حُجُّ مد ةً تد أْمُوسد ةً مد أد ت  امْرد اسد ا کد ذد رْ إ 

عد ک  زن اگر در امنیهت  در اینجا تصریح شده ا ت ک  28«سد
 .همراه برادر مسلماسش حج بگذارد تواسدم  باشد،

کند ک  منظور، فرد عادل  ا ت ک  همراه زن در  فر مجلس  سیز در شرح من لایحضره الفقی  اشاره م 
  29ضور دارد.حج ح

در روایات متعدد دیگر صریحاً گفته شده که حج زن با مردان عؤادل، مشؤروط بؤه ننؤود محؤرم اسؤت؛ 
رُورَةُ »همانند روایت امام جعفر صادق)ع( از پدرش که علی)ع( فرمودند:  مَؤعَ  30لَابَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ الصَّ

که وَ لَازَوْجٌ؛ برای زنی که به حج نرفتؤه، ایؤرادی نیسؤت کؤه درصؤورتی رَمٌ قَوْم  صَالِحِینَ، ذِذَا لَيْ یَکُنْ لَهَا مَحْ 
 «همراه قوم صالحی حج بگذارد.محرم و همسری نداشته باشد، به

 31شده آورده است.کلینی در بابی، پنج حدیث را در این راستا و مشابه احادیث مطرح
حجاج نقؤل بنی از صؤفوان از عنؤدالرحمنقاسي از نَخعبنشیخ طوسی نیز در روایت دیگری از موسی

                                                 
 .2/439، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، . ابن26
 .5/401 تهذیب الأحكام،طوسی، . 27
 .5/401، تهذیب الأحكام. طوسی، 28
 .8/128، لوامع صاحبقرانیمجلسی، . 29
 .2/711، مادۀ صرر، الصحاحالصّرورة: من لي یحجّ، رجلًا کان أم امرأة. جوهری، . 30
 .5تا1؛ حج: 4/282نی، کلی. 31
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ذِذَا کَانَؤتْ »گؤذارد، پرسؤیدم و فرمودنؤد:ه بدون محرم حؤج میکند که از امام صادق)ع( از حکي زنی کمی
مَأْمُونًَ  وَ لَيْ تَقْدِرْ عَلَی مَحْرَم  فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ اگر در امنیت باشد و همراهی محرم در امکان نناشؤد، ایؤرادی 

 32«رد.ندا
کند کؤه از اباعنداللؤه)ع( عمار نقل میبنمعاوی بنقاسي از صفوانبنایشان در حدیث دیگری از موسی

لَابَأْسَ وَ ذِنْ کَؤانَ لَهَؤا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ »کند و فرمودند: گزاردن زنی پرسیدم که بدون ولیّ حج میاز حکي حج
وا بِهَاابْنُ  ؛ ایرادی ندارد و اگر همسر یا برادر  أَخ  فَأَبَوْا أَنْ یَحُج  وَ لَیْسَ لَهُيْ سَعٌَ  فَلَایَنْنَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ عَنِ الْحَجِّ

گزاردن با او ممانعت کنند و وسعت مالی نداشته باشند، شایسؤته نیسؤت یا پسر برادری داشته باشد و از حج
 33«عش شوند.ها جایز نیست که مانگذاردن باز ماند و بر آنکه از حج

توان نتیجه گرفت که در ایؤن روایؤات، هؤدف، تؤأمین امنیؤت زن در سؤفر حؤج اسؤت و بؤرای پس می
 گزاردن زن، نند فرض را در نظر گرفت:حج

همراه . اگر محارم زن، توان همسفرشدن با او را داشته باشند که در این صورت شایسته است که زن به1
 محارمش به حج رود.

تواند با بؤردران دینؤی و ، امکان همراهی زن را نداشته باشند و زن در امنیت باشد، می. اگر محارم زن2
 مسلمان و عادل به حج برود. 

کدام از موارد فوق محقق نشود و امنیتی برای زن برای رفتن بؤه حؤج نناشؤد، از اسؤتطاعت . اگر هیچ3
 شود تا زمانی که آن شرایط فراهي شود.خارج می

وَ المُْؤمِْنُونَ وَ المْؤُْمِنااتُ بعَُْاُهُمْ وَوْلِیاا ُ »ی محرم با اولیا در آیة ارتباط مفهوم. 7

 34«بعَْضٍ.

نظر  ،تؤوان گفؤت کؤه ایؤن مفهؤومکه در کتب لغت ذکر شده است، نمی به مفهوم واژۀ محرمباتوجه مؤدِّ
امکان ازدواج دارند. و  سیس ندبوده است؛ نراکه همۀ مردان و زنان مؤمن با یکدیگر محرم ( ع)حدیث و امام

یکی از قرائن موجود در متن حؤدیث، ارتنؤاط بؤین محؤرم و . بایست به دیگر قرائن مراجعه کردرو، میازاین
 .شوداولیاست که در ادامه بررسی می

ٍ  یَؤأْمُرُو: »فرمایدتوبه می 71خداوند در آیۀ  نَ بِؤالْمَعْرُوفِ وَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُيْ أَوْلِیاءُ بَعْ
هَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَیَرْحَ  کاةَ وَ یُطیعُونَ اللَّ لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ هَ عَزیزٌ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّ هُ ذِنَّ اللَّ مُهُيُ اللَّ

                                                 
 .40، ح5/401، تهذیب الأحكامطوسی، . 32
 .42، ح5/401، تهذیب الأحكامطوسی، . 33
 .71: . توبه34
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دهند و از شایسته فرمان میحَکیيٌ؛ مردان و زنان باایمان، دوست و یار یکدیگرند، همواره به کارهای نیك و 
پردازند و از خدا و پیؤامنرش اطاعؤت کنند و زکات میدارند و نماز را برپا میکارهای زشت و ناپسند باز می

 .«ناپذیر و حکیي استدهد؛ زیرا خدا توانای شکستزودی، خدا آنان را مورد رحمت قرار می. بهکنندمی
 علائي و جهات مشترک مردان و زنان منافق را مطرح کؤرده[ هسورۀ توب 67آیۀ ]در آیات گذشته  خداوند

معروف، نهؤی از منکؤر، امسؤاک و بخؤل، بؤهامر: شؤودخلاصؤه مؤی ها در پنج موضوعکه این ویژگی ا ت
هؤای بؤه ذکؤر ویژگؤی 71خداوند در مقابل منافقان، در آیؤۀ . کردن خدا و مخالفت فرمان پروردگارفراموش

شود که درسؤت نقطؤۀ مقابؤل یکایؤ. صؤفات ها نیز در پنج ویژگی خلاصه میآنمؤمنان پرداخته است که 
 ومعروف، نهؤی از منکؤر، اقامؤۀ نمؤاز، پرداخؤت زکؤات امربؤه: انؤد ازها عنؤارتاین ویژگی. منافقان است

وَ وَ الْمُؤْمِنُؤونَ : »فرمایؤدشؤود کؤه مؤیسورۀ توبه از اینجا شروع مؤی 71آیۀ . پذیری از خدا و رسولاطاعت
.  ٍ ذکؤر نشؤده بؤود؛ بلکؤه جملؤۀ  دربؤارۀ منافقؤان جالب اینکه، کلمؤۀ اولیؤا« الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُيْ أَوْلِیاءُ بَعْ

«  ٍ اشؤاره بؤه اینکؤه . گفته شد که دلیل بر وحدت هدف و هماهنگی صفات و کردار است «بَعْضُهُيْ مِنْ بَعْ
انؤد، ها شؤری.مختلفشان در مشخصات و برنامه هایهرنند در صفت واحدی قرار دارند و گروه ،منافقان

ح   به  دو ه ان  و هرگاه منافع شخص  آسان ب  خطر بیف د،ها وجود ندارد روح مودّت و ولایت در میان آن
  35.خود خیاست خواهند کرد

آنچؤه . هاسؤتتوان گفت که اولیابودن مردان و زنؤان مؤؤمن، ویژگؤی کلیؤدی در ارتناطؤات آنمی پس
 :فهوم اولیا در این آیه مطرح شده، بدین شرح استعنوان مبه

بایسهت یکهدیگر را یهاری مردان و زسان مؤمن مه  در وااع،: کننده ا تمعنای معین و یاریاولیا، ب . 1
  37.ذکر کرده ا ت اسصار طبری سیز همین مفهوم را با واژۀ 36.دهند

بر هریؤ. از زن و مؤرد : »گویدفته و میکردن در نظر گرمفهوم نصرت و یاریطوسی نیز اولیا را به شیخ
کردن کنؤد کؤه عقؤل بؤر وجؤوب یؤاریوی، از قول رمانی نقل مؤی. لازم است که به یاری همراهش بپردازد

مجرای شایستگی حمد بر طاعت خؤدا کردن، جاریکند؛ نراکه این یاریمؤمنان توسط یکدیگر دلالت می
به این معناست  «المؤمن ولی الله: »دهد کهامه میسپس شیخ طوسی اد.« شمردن معصیت اوستو مذموم

بؤه ایؤن معناسؤت کؤه  «اللؤه ولیؤه»و  دهؤددهد و دین خداوند را یاری میکه او اولیای خداوند را یاری می
  38.«و ف ق امورش اولٰ  ا ت و اطاعت خودش را بر او واجِ کرده ا ت در خصوص تدبیر و رتقخداوند 

                                                 
 .8/36، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 35
 .2/73 ،بحر العلومسمرقندی، . 36
 .10/123، جامع البیانطنری، . 37
 .5/257، التبیان طوسی،. 38
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دهد در نظر زند که نشان میکند و مثالی میکردن را برای اولیا ذکر مینیز مفهوم نصرت و یاری طنرسی
گویؤد کؤه ایؤن طنرسؤی مؤی. دان و زنان مؤمن کسانی هستند که به یکدیگر محؤرم هسؤتنداو، منظور از مر

طؤوری کؤه زن اسؤناب سؤفر همسؤرش را آمؤاده کنؤد و کردن بین مردان و زنان مؤمن لازم اسؤت؛ بؤهکم.
 39.ها یکد ت واحد هس نددر غیاب او محافظ خاس  باشد و آن ،که از خانه خارج شدهنگامی

هؤا مراد از ولایت در اینجا، یاری و نصرت در شداید و سختی: »اندر نیز ننین آوردهمفسران دیگ برخی
ت وو اخوت و محنت   40.«ا ت مود 

 41.و دشمن  ا ت ضد عداوت ،در برخی تفاسیر آمده که ولایت: دوستی معنایاولیا، ب . 2
اهل ایمان در اثر : »ده استننین آم انوار درخشاندر تفسیر  :نظارت بر کار یکدیگرمعنای اولیا، ب . 3

ای کؤه در همؤۀ وحدت عقیده و برنامۀ مکتب قرآن، کمال ارتناط را با یکدیگر دارند و در اثر ولایت و رابطه
و  کنندو به ادای واجنات و وظایف دینی امر می کنندساری است، بر اعمال و رفتار یکدیگر نظارت می افراد

  42«.دارسدم  باز را یکدیگراز محرمات 
توان گفت که منظور امام ، میا ت کردن که برای اولیا ذکر شدهبه معنای نصرت و یاریباتوجه ،بنابراین

. کردن اسؤتکردن و کمؤ.مؤان یؤاریه، «فَإنَّ المُؤمِنَ مَحرَمُ المُؤمِنَ »در حدیث  محرمواژۀ از ( ع)صادق
گرفت، لذا زنانی که تنها ازآنجاکه حج در زمان قدیي با شرایط خاص و در مدت زمانی طولانی صورت می

نؤد کؤه: فرمهودتوبه  71در اینجا با استناد به آیۀ ( ع)امام صادق ،روکم. دیگران داشتند. ازاینبودند نیاز به 
هؤا کمؤ. ها شناخت وجود دارد، در مسیر حؤج بؤه آند، ولی راجع به آنبه زنانی که نامحرم هستن توانمی
تأمین امنیت است که در دیگر  کاربودن برای شرایط، کارهای مختلفی است که یکی از این کارهاکم.. کرد

 .روایات نیز به آن اشاره شده است
مورد اعتماد و  ،مؤمن محرمیت اجتماعی بدین معناست که مرد: محرمیت اجتماعی معنایاولیا، ب  .4

تواند با تکیه بر اعتماد خود، همراه مؤردان مؤؤمن بؤه سؤفر حؤج اطمینان زن مؤمن است و لذا زن مؤمن می
منظور، محرمیت فقهی نیست؛ زیرا محارم فقهی، محدود و : »نویسدیکی از مفسران در این مورد می. برود

گونؤه از مسؤائل، حفؤ  ۀ مرد نامحرم در ایناند؛ بلکه محرمیت اجتماعی و حقوقی است که وظیفمشخص
  43.«ناموس دیگری است

                                                 
 .4/69، تفسیر الكاشف مغنی ، ؛5/6 ،مجمع البیان طنرسی،. 39
 .4/87، تفسیر خسروى خسرواس ، ؛5/144، عشرىتفسیر اثنیحسینی عندالعظیمی، . 40
 .10/159 ،تفسیر المراغی مراغ ، ؛16/100 ،مفاتیح الغیب رازی، فخر ؛5/459 ،البحر المحیطابوحیان، . 41
 .8/63، انوار درخشان در تفسیر قرآنینی همدانی، حس. 42
 .34/512، تفسیر تسنیمی آملی، جواد. 43
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بودن مرد مؤمن برای زن مؤمن در از محرم( ع)ظاهراً مراد امام: »نویسدنیز می مدارک الأحكامصاحب 
[ نامحرم که در سفر حج، همراه محرم ندارد]این است که مرد مؤمن در جواز همراهی با زن  روایت یادشده

. کنؤدرا اقتضا می( موثق)جواز اکتفاکردن آن زن به وجود همراهی فرد امین  ،این روایات. استمانند محرم 
ظن غالب داشته باشد و اگر ننین ظنی برای  ،همراه او ب بودن فرد امین کسی است که زن نسنت به سلامت

ز با همراهی محؤرم و این حالت، ج به این معنا که زن نسنت به جان و آبرو و مالش بترسد ؛زن حاصل نشد
  44.«بودن با فرد امین جایز نیستمرتفع نشود، همراه

 گیرینتیجه

وَالْمُؤْمِنُؤونَ وَالْمُؤْمِنَؤاتُ » را اولین بار عیاشی در تفسیرش، ذیل آیۀ« فَإنَّ المُؤمِنَ مَحرَمُ المُؤمِنَ » حدیث
ٍ  یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  مهران بنصؤفوانو در سؤند آن،  ذکر کرده استعلق با سند م 45...«وَ  بَعْضُهُيْ أَوْلِیَاءُ بَعْ

 است.( دانسته ع)المذهب و ثقه و از اصحاب امام صادقالجمال را فردی امامی و صحیح
در ( نیؤز ق380د)شؤیخ صؤدوق کلینی طی پنج حدیث به این موضوع پرداخته اسؤت. بعد از عیاشی، 

ایؤن حؤدیث را از  ،با سؤند خؤود «حرم یا ولیّ حج زن بدون همراهی م» در باب لا یحضره الفقیه من کتاب
. منظور رفع تعلیق از سندهای کتاب، به ذکر طرق خود پرداخته استبزنطی نقل کرده است و در مشیخه، به

، یکی از طرق صدوق به بزنطی را صحیح دانسته است و طریق کتاب من لایحضره الفیقهغفاری در پاورقی 
همین حدیث را شیخ طوسی نیز با عنارات یکسان یؤا انؤدکی متفؤاوت  داند.دوم را حسن، مانند صحیح می

 نقل کرده است. 
؛ این حدیث در نگاه ابتدایی بیانگر محرمیت مرد مؤمن برای زن مؤمنه در همۀ شؤرایط اسؤتدرنتیجه، 

از مؤتن حؤدیث شده در روایت، مفهوم لغوی دارد و بیانگر مفهوم اصطلاحی نیسؤت. ولی محرمیت مطرح
سنب صدور و موضوع اصلی آن یافت، اما با مراجعه به منابع حدیثی و بابی که این  ان مطلنی راجع بهتونمی

توان از توان به دست آورد که این حدیث مربوط به زمان حج است؛ هرنند میحدیث در آن به کار رفته، می
 .ه کردهای کاری و تجاری نیز استفادآن در موارد دیگر زیارتی و سیاحتی و مسافرت

به معنای نصؤرت و ازجمله قرائن موجود در متن حدیث، ارتناط بین محرم و اولیاست. بنابراین، باتوجه
از محؤرم در ایؤن حؤدیث، همؤان ( ع)تؤوان گفؤت کؤه منظؤور امؤامکردن که برای اولیا ذکر شده، مؤییاری
گرفت، ولانی صورت میازآنجاکه حج در زمان قدیي با شرایط خاص و در مدت زمانی ط. کردن استیاری

                                                 
 .7/90، مدارک الأحكام. موسوی عاملی، 44
 .71توبه: . 45
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توبه فرمودند  71با استناد به آیۀ (ع)رو، امام صادقکم. دیگران داشتند. ازاینلذا زنانی که تنها بودند نیاز به
. کمؤ. کؤرد ها شناخت وجؤود دارد، در مسؤیر حؤجولی راجع به آن توان به زنانی که نامحرم هستندکه می

 ر حج است. هدف در این روایات، تأمین امنیت زن در سف
توان به این نتیجه نیز رسید که اصل اولی در حؤج واجؤب زن ایؤن اسؤت کؤه شده میاز مناحث مطرح

کؤدام از همراه با محرمی برود. اگر او ننود یا امتناع کرد یا توان نداشت، باید با افراد عؤادل بؤرود و اگؤر هیچ
انست به شخص مؤمن عادلی اعتمؤاد کنؤد، موارد فوق برایش محقق نشد؛ محرمی او را همراهی نکرد یا نتو

 ماند تا شرایط سفر برایش فراهي شود.افتد و منتظر میاز استطاعت می
ازجمله احتمالات در معنای محرمیت در این حدیث، محرمیت اجتماعی است؛ بدین معنا کؤه، مؤرد 

رات و... بؤر اسؤاس آن هایی؛ مثل حج یا زیؤاتوان در مسافرتمورد اعتماد زن مؤمن است و لذا می ،مؤمن
هؤای قنلؤی نیؤز ضمن نزدیکی به مفهوم حدیث، بؤا احتمال ،همراه آنان به سفر رفت. این احتمالاعتماد، به

 منافاتی ندارد.
شده نؤاظر بؤه حؤج واجؤب اسؤت ولؤی دلیلؤی بؤرای مطلب دیگر اینکه، هرنند ظاهر روایات بررسی

عمره، سفرهای زیارتی یا تجاری و علمی و... نیز تسری  توان آن را بهانحصار آن در این موضوع نیست و می
امکان حضور آنان، بر مؤمنؤان عؤادل اعتمؤاد داد و اولویت را به همراهی زن با محارم داد و در صورت عدم

 امنیت برای زن است، خودداری کرد.کرد و در غیر این صورت، از آن سفرهایی که امکان ضرر و عدم
معنای لغوی، همان حرمت مال و جان و آبروست. پس این محرمیت بین همۀ هنکتۀ آخر اینکه، محرم ب

زنان و مردان جاری است؛ یعنی هیچ مرد مسلمانی جایز نیست به مال یا جان یا آبروی زن مسلمانی تعرض 
که حف  و دفاع از جان و آبرو و مال زن مسلمان برای مرد مسلمان واجب است. پس معنؤای کند، همچنان

 در روایت، همان معنای لغوی است؛ نه اصطلاح فقه. محرمیت
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